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  ∗»الامثال والحكمادب«كتاب انتقادي بررسي 

 
    ∗∗پوروحيد سبزيان 

 
  چكيده
) ع(ازاشعار عرب راكه متأثر و  مـأخوذ ازكـلام علـي   بيت 500كتابدرايننويسنده 

  .نقل كرده است) ع(است، برگزيده و براي هر بيت شاهدي از كلام علي 
از آنجا كه اين تلاش بسي مغتنم و ارزشمند و گامي بلند در تبيين عمـق و اعـتلاي   

نظـر  آثار ادبي است، بهدر ) ع(هاي آن حضرتو ميزان تأثير انديشه) ع(كلام علي 
از . تـر خواهـد بـود   رسد اگر نقد و ارزيابي شود، در رسيدن به هدف خود موفقمي

  . بودن غلط چاپى وشرح برخى مفردات دشوار ذيل شواهد استكتاب، كممحاسن
كتاب در ايران چاپ شده ولي به زبان عربي است؛ بديهي است اگر به زبان فارسي 

شـد،  بـه فارسـي ترجمـه مـي    ) ع(و عبارات منسوب به علي بود و اشعار شاعران مي
گرفت، هرچندكه ايـن كتـاب در   تري ازمخاطب را در ايران دربرميطيف گسترده
  .سوي خواننده باز كندتواند راه خود را بهجهان عرب مي

 بـه غـررالحكم  و  الحديدابىشرح ابنبه ) ع(كتاب، ارجاع كلام امام على از نقايص
 آنهـا، انتخـاب  جاى ديوان، نقل اشعار شاعران ازمنابع دست دوم بهالبلاغةنهج جاى

تر ، تكرار برخى مضامين و ازهمه مهم)ع(نكردن شواهد بهتر از كلام حضرت على
اسـت  ) ع(و سخن حضرت علـى گسستگى ارتباط معنايى بين برخي اشعار شاعران 

  . نقل شده است) ع(عنوان شاهدى براى تأثيرپذيرى از كلام آن حضرتكه به

                                                 
     .1385آستان قدس، : ، تهران2السنجري، چ البط ∗
   wsabzianpoor@yahoo.comكرمانشاهدانشيار گروه زبان وادبيات عربِ دانشگاه رازي  ∗∗

 8/11/88: تاريخ پذيرش ،  7/8/88: تاريخ دريافت
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  ، شعر عربي، امثال عربي البلاغةنهج :هاكليدواژه
  مقدمه

در ادب عربي كافي است بدانيم  وقتي ) ع(زان تأثير كلام حضرت عليبراي تشخيص مي
هـاى   هفتـاد خطبـه از خطبـه   «: گفـت  ،»فصاحت را از كه آموختى؟«: پرسيدنداز عبدالحميد 

هـايى در ذهـن مـن     درپى چـون چشـمه  ها پى اين خطبه ؛ ورا حفظ كردم) عليه السلام(على 
را امـام  ) ع(امام على  ،در جايي كه جاحظ .)205و  206 ص ،1ج : 1385الحديد، ابيابن( »جوشيد

الحديـد  ابـى ابـن   و )9 :1380 ،نقـل از جعفـرى   ؛البيان والتبيـين (داند  طور مطلق مىخطباى عرب به
 ينالمخلوقكلامالخالق و فوقكلام على دون كلام: كند مىگونه توصيفرا اين) ع(علىكلام

ازكلام فصيح و بليغ علـي  شاعران عرب ممكن است چگونه ،)23ص،1ج :1385الحديـد،  ابىابن(
  د؟ نغافل باش) ع(

در نظم و نثر عربي اشـاره  ) ع(هاي علياز ديرباز در منابع عربي به آثار گرانسگ انديشه
الحديد كه در آن به صدها بيت از شاعران عرب ابيابن غةالبلاشرح نهجشده است؛ ازجمله 

و اشعار شاعران ـــ  اشـاره شـده     غةالبلانهج عنوان شاهد براي اشتراك مضمون درميانــ به
  . است

السنجري سامان يافته و  انتشارات آستان قدس همت طالببه الامثال والحكمادبكتاب 
  . به چاپ دوم رسيده است 1385به چاپ آن اقدام كرده و در سال 

هايي از عنوان نمونهبيت از اشعارشاعران به 500كه در آنكتاب، اثري ارزشمند استاين
  .نقل شده است غةالبلانهجتأثيرپذيري شاعران عرب از 
  :ل تأمل استدر اين اثر، موارد زير قاب

  
  ) ع(منابع سخنان على . 1

  غـة الـبلا نهـج  شـرح  از را) ع( علـي  جملـه از  73 بسيار مسامحـة نويسنده با بخش اين در
اي گونـه ايـن شـواهد بـه   . موجـود اسـت   غةالبلانهجكرده كه همة آنها در الحديد نقلابيابن

) ع(شودكه كـدام جملـه از علـي    دچار حيرت مي غةالبلانهجكه گاه خوانندة ناآشنا به است
دهـد كـه منبـع نويسـنده بـراي ايـن       الحديد نشـان مـي  ابينقل اين عبارات از شرح ابن. است
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  .بوده است الحديدابيشرح ابنگانه همان 73شواهد 
ارجـاع داده   الحديدابىشرح ابن به 117و  101، 88، 68، 35براى نمونه، عبارات شمارة 

. ، ق360.، ق161. ق 1 :ترتيب عبارت است ازبه غةالبلانهجدر  كه آدرس آنهاشده درحالى
  . 86. ، ق91. ، ق346

ارجـاع داده   غـررالحكم آمده، بـه   غةالبلانهج كه در) ع(و در شواهد بسيارى كلام على
و تقـدم زمـانى آن، ايـن نـوع ارجـاع       غةالبلانهجبديهى است كه با وجود اعتبار . شده است

، 136، 125، 117، 101، 54، 5: كنيمبراى نمونه، به موارد اشاره مى. خالى از مسامحه نيست
و 91.، ق3.، ق31/75.ك:ترتيب به شرح زيـر اسـت  و به غةالبلانهجكه منبع آنها ؛ 170، 156
  . 14. ، ق127/2. ، خ31/51.، ك66. ، ق 86.، ق197. ق

بحـارالانوار  ، نقـل از  غـة البلانهججاى بهقانون از كتاب  443همچنين، نقل شاهد شمارة 
بـر   غـرر سـبب تقـدم زمـانى    بـه ( غـررالحكم با وجود عين جمله در ) 424و  89هاي شماره(

  . خالى ازمسامحه نيستغررالحكم، جاى به) 407شمارة(ميثمشرح ابناز، ونقل)بحارالانوار
: نمايـد ازاديبان اهل سنت نقل شده است كه بسيار موجه مـى ) ع(ىدر دومورد، كلام عل

و  ؛)زهرالآدابصاحب كتاب (از حصرى  370و ) متنبى ديوان شارح(ازعكبرى 291شمارة 
، شايسته بود كه »گفته آيد در حديث ديگران/ تر آن باشد كه سر دلبران خوش«به مصداق 

  .بر غناى اين بخش افزوده شود
 27كه در اين كتاب آمده، فقط  غةالبلانهجعبارت  200در مجموع، نويسنده از بيش از 

  . ارجاع داده و بقيه را از منابع دست دوم نقل كرده است غةالبلانهججمله را به 
بـه شـمارة    132در صـفحة  » ...نظرالبصـر «ها نيز درست نيست؛ مثل ارجـاع  برخى ارجاع

  .358به شمارة  93 در صفحة» ...يقفمن لم«و  320
  

  منابع اشعار . 2
درصد مجموعه شواهد ــ بـدون   30بيت از شواهد اين كتاب ــ يعنى كمى بيش از  170

نمايـد، غيـرممكن   منبع و مأخذ ذكر شده پيداكردن منابع اين ابيات اگرچه كمى دشوار مـى 
                                                 

  . است غةالبلانهجدر » )ع(علىهاىنامه« و» قصاركلمات«،»خطبه«نشانةترتيببه. وك.ق. مقاله،خدراين.1
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نكرده است ذكر در اين بخش، براى نمونه، منبع چند بيت را كه مؤلف به آنها اشاره . نيست
در اين قسمت، ترتيب عددى است كـه نويسـنده بـراى شـواهد     » شماره«منظور از (كنيم مى

  ):خود قرار داده است
ــماره ــاي ش ــريف( 297و  1ه ــى،الش ــوان الرض ــمارة )2/490و  2/243، دي  27و  18، ش

 ،)1/88و  3/286، ديـوان الرومـى،  ابـن ( 21و  85، شـمارة  )159و  415، ديـوان ، هيةابوالعتـا (
، ديـوان معتـز،  ابن( 95شمارة ، )189، ديوان متنبى،( 6، شمارة )630،ديوانبشار، ( 99شمارة 

2/403.(  
در . ارجـاع داده شـده اسـت    اللآلنظمكتاب شاهد ديگر بدون نام گوينده به 56علاوه،به

  :نيستدهيم كه پيداكردن منابع اين ابيات غيرممكن اينجا نيز با ذكر چند مورد، نشان مى
، شمارة )2/241، جاحظ، البيان والتبيين(  26، شمارة )228، ديواندريد، ابن( 356شمارة 

ــيثمــارالقلوب( 212 ــدالملك، اب ــالبي، صمنصــور عب -محاضــرات ( 64، شــمارة )410الثع
، )1/601الاصفهاني، ،الراغبالادباءمحاضرات(18،شمارة )2/187الاصفهاني،،الراغبالادباء
  ).1/125، القرطبي، المجالسالمجالس و انسبهجة( 40شمارة
  

  بودن شعر ترديد در حكمت. 3
هـايى ديـده   آورده است، نمونه) ع(عنوان شاهد براى كلام على لف بهكه مؤدر اشعارى

  ).41و  92و  478هاى شماره: ازجمله(شود شود كه حكمت خاصى در آنها ديده نمىمى
  

  مضامين تكرارى . 4
كـردن  جاى عمق و ارتفاع دادن به مطلب، سعى در پهـن مؤلف محترم، بهرسد نظر مىبه

شكل پراكنده تكرار كرده است؛ جاى كتاب بهموضوع داشته و مضامين واحدى را در جاى
به ابيات دو يا سه شاعر در همان موضـوع   غةالبلانهجكه بهتر بود ذيل يك شاهد از درحالى
و  99و  497و  103، 231و  146و  47ه ابيـات شـمارة   تـوان ب ـ براى نمونه مى. كرداشاره مى

  .اشاره كرد كه مضمون واحدي دارند 320
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  انتخاب بهتر شواهد. 5

ازسـر حوصـله انتخـاب    ) ع(رسد مؤلف محترم برخى شواهد را از كـلام علـى   نظر ميبه
هـاى  نمونـه . توانسـت اشـاره كنـد   تر مـى تر و دقيقكه به شواهد نزديكنكرده است درحالى

  :است، شباهت بيشترى به اشعار اين كتاب دارد غةالبلانهجپيشنهادى زير كه غالباً از 
  )199شمارة (الايام والوراث  شركاؤك /خذ من تراثك ما استطعت فإنما . 1

  )1/378 غررالحكم،. (المال للفتن سبب، و للحوادث سلب): ع(قال علي 
  )335ق ( .الوارث والحوادث: فى ماله شريكانلكلِّ امرئٍ : السلامقال عليه و :پيشنهاد

  )198شمارة (الشمس ما يغنيك عن زحل في طلعة/ خذ ما تراه و دع شيئا سمعت به . 2
 ،غـة الـبلا شـرح نهـج  . (الـذي قـد كـان لـك شـغل     يكن ففيلاتسأل عما لم): ع(قال علي

19/282(  
  ) 141خ ( .الباطل أن تقول سمعت والحقّ أن تقول رأيت :پيشنهاد

  )43شمارة (و صدق ما يعتاده من توهم / المرء ساءت ظنونه اذا ساء فعل. 3
. يثــق بأحــد لســوء ظنــه، و لايثــق بــه أحــد لســوء فعلــه شــرالناس مــن لا): ع(قــال علــي 

  )4/178، غررالحكم(
  )2/157 غررالحكم،. (لايظن بأخيه خيرا لأنه لايراه الا بوصفالسوء الرجل :پيشنهاد

  )421شمارة (قد أورثت حزنا طويلا / عة سا ةلرب شهو. 4
  )6/423: غررالحكم. (الآفات ةاللذة بمرار ةلاتقوم حلاو): ع(قال علي 
 عمـل تـذهب مؤونتـه و    تبقـى تبعتـه، و   عملٍ تذهب لذَّتهُ و: شتَّان مابين عملين :پيشنهاد
  )121ق( .يبقى أجره

  )306شمارة (سواك فأنت أول من تصيب / لسانك عقرب فاذا أصابت . 5
  )4/111: غرر. (اللسان تأتي على الانسان لةز): ع(قال علي 
  )60ق ( .عنه عقر ياللسان سبع إن خُلّ:  :پيشنهاد

  ) 110شمارة (يقيم قليلا بينهم ثم يرحل / ألا انماالانسان ضيف لاهله . 6
  )110شمارة . (لكل ناجم افول): ع(قال على 



  »الامثال والحكمادب« انتقادي كتاببررسي      50

 1389نامة انتقادي، سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهش

  )183خ . (دارٍ ليست بداركمأنتم بنو سبيلٍ على سفرٍ من و  :پيشنهاد
  )29شمارة (له عن عدو في ثياب صديق / الدنيا لبيب تكشفت اذا امتحن. 7

  )3/76، غررالحكم. (انماالدنيا شرك وقع فيه من لايعرفه): ع(قال علي 
 يهوى إليها الغرُّالجاهل و. جوفها يالناقع فلينٌ مسها والسم ةالحيالدنيا كمثلمثل :پيشنهاد

119ق ( .العاقليحذرها ذواللب (  
  )65شمارة (النعم المعاصي تزيلفان / فارعها نعمةاذا كنت في . 8

  )19/18 ،غةالبلاشرح نهج. (احذروا نفارالنعم فما كل شارد بمردود): ع(قال على 
بـذنوب   مـن عـيشٍ فـزال عـنهم إلا     ةٍاالله ما كـان قـوم قـطّ فـى غـض نعم ـ     وايم :پيشنهاد

  )178خ ( .امٍ للعبيداالله ليس بظلّاجترحوها، لأنّ
  

  ) ع(نداشتن سخن شاعر با كلام على ارتباط. 6
به فارسى آورده شـده اسـت،   ) ع(در اين قسمت، ذيل شواهد، منظور اصلى شاعر و امام 

دهد كه محور و مضمون دو سخن متفاوت است و ايـن نشـانة   مقايسة اين دو جمله نشان مى
  . با اشعار شاعران است) ع(مؤلف در تطبيق كلام على  تسامح

  )26شمارة ( هوانا، و ان كانت قريبا أواصره /الهوان فأوله اذاالمرء أولاك. 1
  )4/319، غررالحكم. (تكبرالدنيء يدعو الى اهانته): ع(قال على 

  . هركس به تو اهانت كرد، به او اهانت كن اگرچه از نزديكان تو باشد: شاعر
  . تكبر فرومايه، موجب ذلت او است): ع(على 

  .وجود ندارد» تكبر«اي به در بيت شاعر، مطلقاً اشاره
  ) 31شمارة (الناس تصفو مشاربه ظمئت، و أى /القذى تشرب مرارا علىاذا انت لم. 2

  )6/443، غررالحكم. (الصروف والغيرالزمان أن لايأمنينبغى لمن عرف): ع(قال على 
اي جـز تحمـل آنهـا    دنيا پر از ناخوشايندي است و آدمي براي ادامة حيات چـاره : شاعر

ندارد و اگر از مداراي آنها سرباز زند، بايد از خير بسياري از امور محروم شود و حتـي آب  
  .همواره خار و خاشاك وجود دارد) در روزگار شاعر(هم ننوشد، زيرا در آب 

  .بازي روزگار غافل نباشد و خود را در امان نداند آگاه بايد از حوادث وانسان): ع(علي
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  ) 36شمارة (الصديق الصديق عليك كبرا فته كبرا على ذاكاذا تاه. 3
  )5/140، غررالحكم. (من تكبر حقر): ع(قال على 

، متكبر خـوار  )ع(در كلام شاعر، به تكبر درمقابل متكبر توصيه شده ولي در كلام علي 
  .و ذليل دانسته شده است

  ) 38شمارة (تم : توقع زوالا اذا قيل /اذا تم امر بدا نقصه . 4
  )5/17، غررالحكم. (الدنيا انقضاء و فناءلكل شيء من): ع(قال على 

در كلام شاعر، نقص و زوال هر چيزي در زمان كمال آن دانسته شده و در كـلام علـي   
  .هر چيزي منجر به زوال و نابودي است) ع(
  ) 77شمارة (االله أوسع منه بابا فان /ن امير اذا ما ضاق باب م. 5

  )6/72، غررالحكم. (االله فرجهما اشتد ضيق الا قرب): ع(قال على 
ناظر به ) ع(از نظر شاعر، لطف و كرم خدا بسيار و سخاوت مردم كم است و كلام علي 

  .فرج بعد از شدت است كه خداوند نهايت هر شدتي را فرج و گشايش قرار داده است
  ) 79شمارة ( شامت و آخر مثن بالذي كنت أصنع /الناس صنفين اذا مت كان .6

، غـررالحكم . (ان مالـك لحامـدك فـي حياتـك و لـذامك بعـد وفاتـك       ): ع(قال على 
2/298(  

  كننـد،    آنهـا كـه خـوبي مـرا سـتايش مـي      . 1: پس از مرگ من مـردم دو گروهنـد  : شاعر
  .شمارندهايم را زشت ميآنها كه بدي. 2 

مال و ثروت تو در زندگي عامل ستايش و پـس از مـرگ عامـل سـرزنش تـو      ): ع(يعل
  .است

  ) 85شمارة ( الزاد داء لجسمهكما أن فضل /المرء داء لعرضه أري فضل مال. 7
  )4/163، غررالحكم. (شرالاموال ما أكسب المذام ): ع(قال على 

  .مال اضافي موجب رنج و اندوه و درد است:  شاعر
  .بدترين اموال آن است كه موجب سرزنش شود):  ع(علي 

  )95شمارة (فان صبرك قاتله  /الحسود اصبر علي مضض. 8
  )1/196، غررالحكم. (الصبر عون علي كل أمر ): ع(قال على 
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  ).بهترين شيوة مبارزه با حسود، صبر است(صبر درمقابل حسود، قاتل او است : شاعر
  .استصبر در هر كاري، ياور آدمي ): ع(علي 

  ) 319و99هاي شماره(العميان تهديه قد ضل من كانت /أعمي يقود بصيرا لاأبا لكم . 9
  ) 6/174، غررالحكم. (ةالبصيرنظرالبصر لايجدي اذا عميت): ع(قال على 

  .بينايي كه كور او را راهبرى كند، گمراه است: شاعر
  .فايده استاگر بصيرت نباشد، درستي چشم بي): ع(علي 

  ) 105شمارة (ما زال يضرب صرفهاالامثالا  /الايام فهي نواطق افهم عن. 10
  )4/229، غررالحكم. (النهي والالبابالامثال تضرب لاوليضروب): ع(قال على 

  .زندحوادث روزگار، هر روز براي ما مثلي مي: شاعر
  .شودامثال براي عاقلان زده مي): ع(علي 

  )239شمارة (الظنون تصيب رجائي و ما كل /ظننت بهم ظنا جميلا فخيبوا . 11
، غـررالحكم . (السوء لايظن بأحد خيرا لانه لايراه الا بوصـف نفسـه  الرجل): ع(قال على 

2/157(  
  . هرگماني درست نيست: شاعر
  .بدكار با قياس به خود به همه سوء ظن دارد): ع(على 

  )160شمارة (القلب لايفني و لايتبدل في /الدنيا و حبك ثابت تتبدل. 12
  )2/468، غررالحكم. (الوديةالشيم رعاأشرف): ع(قال علي 

  . رودعشق به دنيا تا لحظة مرگ از دل آدمى بيرون نمى: شاعر
  . بهترين شيوه، حفظ دوستى است): ع(علي 

  )192شمارة (المتئدالصموت قد افلح /السكوت المنطقجواب سوء. 13
  )18/159، غررالحكم. (الاحمق وراء لسانهو قلب العاقل وراء قلبهلسان): ع(قال علي 

  . پاسخ سخن ناروا، سكوت است: شاعر
  .قلب نادان در زبان او است): ع(على 

  )191شمارة (العلم أعداء والجاهلون لأهل /النكير له جهلت أمرا فأبديت. 14
  )20/86،غةالبلاشرح نهج. (الناس أعداء ما جهلوا): ع(علي 



 53     پور وحيد سبزيان  

 1389انتقادي، سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  نامةپژوهش  

  .دانا است نادان دشمن: شاعر
  . داندآدمى دشمن چيزهايى است كه نمى): ع(علي 

  )190شمارة (فأي فاحشة تدنو الي حرم؟  /الخنا حرما جعلت سمعي علي قول. 15
  )6/54، غررالحكم. (ما أفحش كريم قط): ع(قال علي 

  . سخن زشت را بر گوشم حرام كردم: شاعر
  . آوردزبان نمىجوانمرد سخن زشت به): ع(علي 

  )189شمارة (عرفت بها عدوي من صديقي  /الشدائد كل خير االلهجزي. 16
  )4/320، غررالحكم.(الانسانالشدائد تظهر فضائلعند تعاقب): ع(قال علي 

  .شوددر سختى، دوست از دشمن شناخته مى: شاعر
  .شوددر سختى، فضايل آدمى نمايان مى): ع(علي 

  )173شمارة (يس أخو علم كمن هو جاهل و ل /المرء يخلق عالما تعلم فليس. 17
  )18/230، غةالبلاشرح نهج. (كل امرئ ما يحسنه قيمة): ع(قال علي 

  . دانا با نادان تفاوت دارد: شاعر
  .ارزش آدمى به كار نيك است): ع(علي 

  )181شمارة (ما بقي  جةو تبقى له حا /المرء حاجاته تموت مع. 18
-و أخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب آماله و لـم  صفقةإن اخسرالناس ): ع(قال علي 

نهـج      شرح. (بتبعته ةالآخرالدنيا بحسرته، و قدم علىالمقادير على ارادته، فخرج منتساعده
  )20/75 ،غةالبلا

  .رودآدمى ناكام از دنيا مى: شاعر
  .برودكسى است كه بخت يار او نباشد و با حسرت از دنيا ترين انسانبدبخت): ع(علي

  )452شمارة (الشجرا فانه سبخ لاينبت /مةاللؤم مكرلاتسدين الي ذي. 19
المعروف من لايشكره لك فقد يشكرك عليه من لايستمتع لايزهدنك في): ع(قال علي 

شـرح  . (الكـافر واالله يحـب المحسـنين   شكرالشاكر أكثر مما أضاعبشيء منه، و قديدرك من
  )19/24 ،غةالبلانهج

  .انتظار سپاس از فرومايه نداشته باش: شاعر
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  !ناسپاسى فرومايه، تو را از كار نيك باز ندارد): ع(علي 
  )431شمارة (شكر بطيء عن ندى متسرع  /جمة العجائب، والعجائب و من. 20

  )53ق . (فحياء و تذمم لةالسخاء ما كان ابتداء، فاذا كان عن مسأ): ع(قال علي 
  .سريع ماية شگفتى است سپاس ديروقت از سخاوت: شاعر
سخاوت واقعى آن است كه بدون درخواست باشد وگرنه از روى شرم و حيا ): ع(علي 

  .است
  )35شمارة ( حازمة بعزم نصيح أو مشور /فاستعن  لنصيحةاالرأىاذا بلغ. 21

  .من استبد برأيه هلك، و من شاورالرجال شاركها فى عقولها): ع(ال على ق
توصـيه شـده و در كـلام    ) خيرخـواهي و دورانديشـي  (ت مشاور در كلام شاعر، به صفا

  .به ضرورت مشورت اشاره شده است) ع(علي
  )269شمارة (و لا كل من صافيته لك قد صفا  /فما كل من تهواه يهواك قلبه . 22

  )2/405، غررالحكم. (القلوبأبعدالبعد تنائي): ع(قال علي 
  .تو را دوست داشته باشدچنين نيست كه هر كه را دوست بدارى، : شاعر
  .ها استها دورى قلبدورترين دورى): ع(علي 

  )274شمارة (إن جاء بالوصل فهو عيد  /أهلا : العيد قلتأتي: قالوا. 23
االله فيه فهـو  االله صيامه و شكر قيامه، و كل يوم لانعصيانما هو عيد لمن قبل): ع(قال علي 

  )20/73،غةشرح نهج البلا. (يوم عيد
  . روز وصال، عيد است :شاعر
  .روزى كه گناه نكنى، عيد است): ع(علي 

  )302شمارة (فهيهات أن يخلو مكانك من قلبي  /المكان الذي أري لئن كنت أخليت. 24
  )214ق . (من لان عوده كثفت أغصانه): ع(قال علي 

  .جايت خالى است، ولى در قلب منى: شاعر
  .شوند مىهركس محبت كند، يارانش بسيار ): ع(علي 

  ) 369شمارة (فاصبر فليس لها صبر علي حال  /المقادير تجري في أعنتها هي. 25
 ،غةالبلاشرح   نهج.(الدهر يوم سوءالناس لشيء طوبي له الاو قدخبأ لهما قال): ع(عليقال
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19/178(  
  .كند و بايد درمقابل آن صبر كردسرنوشت، كار خود را مى: شاعر
  .مردم بپسندند، روزى بد در انتظار آن استهرچه را كه ): ع(علي 

  ) 379شمارة (الميلاد يكن عن تقدملم /يكن عن طباع و اذاالحلم لم. 26
. تكن حليما فتحلّم، فإنه قلّ من تشبه بقوم الا أوشك أن يصـير مـنهم  إن لم): ع(قال علي 

  )3/11، غررالحكم(
  . فايده استسن بىاگر شكيبايى در طبيعت آدمى نباشد، بالارفتن : شاعر
اگر صبور نيستى، در صبورى سعى كن؛ زيـرا هـركس خـود را شـبيه كسـانى      ): ع(علي 

  .شودكند، از آنها مى
  )370شمارة (و أغيظ من عاداك من لاتشاكل  /و أتعب من ناداك من لاتجيبه . 27

  )1/408 الحصري،. (الجوابالسكوت ما هو ابلغ منإن من): ع(قال علي 
  .ترين افراد كسى است كه صدايت بزند و تو جوابش را ندهىرنجور: شاعر
  .ها گوياتر از جواب استبرخى سكوت): ع(علي 

  )325شمارة (الصخر مثقالا بدينار لأصبح /لو كل كلب عوي ألقمته حجرا . 28
  )3/144، غررالحكم. (السفيه غممته فزده غما بحلمك عنهإذا حلمت عن): ع(قال علي
انداختم، سنگ مثقـالى يـك   كند، يك سنگ مىهرسگى كه پارس مىاگر براى : شاعر
  . شددينار مى
  .با صبر درمقابل نادان، غم او را افزايش ده): ع(علي 

  
  خلاصه و نتيجه

هـايى عـالى از   تلاش گسترده و رنج بسيار مؤلف كه با رجوع به منـابع مختلـف،  نمونـه   
ن داده، شايستة تقدير و تحسين اسـت؛ در  را در اشعار شاعران عرب نشا) ع(تأثير كلام على 

تـوان انكـار كـرد كـه ايـن اثـر       عين حال هرچند كه در اين كـار سـرافراز اسـت، ولـى نمـى     
  . پژوهشى، محتاج بازنگرى و تجديدنظر است
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